
فرناز پیراسته: ۱۴ تیرماه نخستین سالروز مرگ نابهنگام و شوک آور عباس کیارستمی، 
فیلم ساز بزرگ ایرانی،  اســت، به طوری که حضور او و فیلم هایش باعث افتخار هر 
جشــنواره ای می شد. مسئولان جشــنواره بین المللی بوســان که ازجمله مهم ترین 
جشنواره های آسیایی اســت هم سعی می کردند از سایر جشنواره های جهانی عقب 
نماننــد و در مدت حیات خالق «طعم گیلاس» از حضورش بهره کافی و وافی ببرند.  
شرق دور،  هزاران کیلومتر فاصله با ایران، جایی که میزبان بزرگ ترین جشنواره فیلم 
آسیاست. شــهر بوسان کشــوره کره جنوبی که حالا برای اهالی سینما شناخته شده. 
۲۱ ســال از زمانی که رئیس جشنواره فیلم بوسان تصمیم گرفت برای سینمای کره و 
ســینمای آسیا حرکت مهمی را آغاز کند،  می گذرد؛ وقتی کشور کره تازه داشت طعم 
شکوفایی و رونق اقتصادی و پیشرفت را می چشید بعد از جنگ ها و مشکلات فراوان 
و دوپارچه شدن کشورشــان. سینمای ایران، از اولین گزینه های او بود و آشنایی اش 
با عباس کیارستمی در همان سال ها، باعث شــد تا با سینمای او و با سینمای ایران 
بیشــتر آشنا شود و نتیجه آن شد که در  بیش از ۲۰ ســال برگزاری جشنواره، همواره 
فیلم های ایرانی متعددی در این جشــنواره حضور داشتند، به طوری که حتی بعضی 
از آنها اولین اکران خود را در این جشــنواره تجربه می کردند چون به قول بســیاری 
از کارگردانان ایرانی، بوسان برای آنها شــانس می آورد. سال ها گذشت و جشنواره 
بوســان بزرگ تر،  شناخته شــده تر و معتبرتر شد، تا  به جشــنواره ای آبرومند برای 
ســینماگران آســیایی تبدیل شــد؛ بزرگ ترین جشــنواره بین المللی فیلم در آسیا. 
بخش های متعدد این جشنواره شامل «پنجره ای رو به سینمای آسیا»، «جریان های 
نو»، «ســینمای جهان»، «بخش ویژه» و... حمایت بی نظیری را از سینماگران جوان 
داشت. از ارتباط این جشنواره با مراکز آموزشی و مدارس و ورک شاپ ها و مسابقاتی 
که برای گروه های مختلف در نظر گرفته شــده بود تا حمایت از ســینماگران جوان 
کشــورهای مختلف آســیایی و جهانی، تا نمایش بهترین های سینمای دنیا و حضور 
بهترین  بازیگران و فیلم ســازان دنیا در این جشنواره، همه وهمه مدیون تلاش های 
رئیس محترم جشنواره و تیم حرفه ای او بود. صمیمیت او و کارگردانان ایرانی به ویژه   
عباس کیارســتمی در این سال ها ادامه داشت. بیســتمین جشنواره فیلم بوسان در 
سال ۲۰۱۵، اتفاق بزرگی برای کره ای ها و سینماگران و دست اندرکاران جشنواره بود 
و به شایسته ترین نحو برای آن برنامه ریزی می کردند. از عباس کیارستمی هم دعوت 
شد تا در این جشنواره که خود از حامیان اصلی و همیشگی آن بود،  حضور پیدا کند، 
اما به دلیل مشــغله های کاری این امر محقق نشد و البته دیگر بعد از آن هیچ وقت 
این فرصت پیش نیامد... وقتی خبر تلخ رفتن کیارســتمی را شنیدم، می دانستم یکی 
از افرادی که داغدار رفتن او و در حیرت است، رئیس جشنواره بوسان است. فردای 
آن روز قرار مصاحبه ای گذاشتم و ملاقاتش کردم. تقریبا یک  سال از آن روز می گذرد 
و حالا که این سطرها را می نویسم، هر دوی آنها رفته اند... . باورکردنی نیست... خبر 
تلخ بود و بهت آور... آقای جیســاک کیم، مدیر محترم و دوست داشــتنی جشنواره 
بین المللی فیلم بوسان، روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشــت (۱۸ می) در جشنواره کن به 

دلیل سکته قلبی به یکباره از دنیا رفت... .
دو هفته پیش از برگزاری جشــنواره کن، آقای کیم میهمان جشنواره بین المللی 
فیلم فجر بود. به ویژه که امســال بخش ویژه ای از سینمای کره به نام «مرور سینمای 
کره» جزئی از جشنواره بود. او به جشنواره فجر رفت، با بازیگران فیلم «خانه دوست 
کجاست؟» دیدار کرد و عکس گرفت و از کوه دماوند زیبا با برف سپید آن لذت برد و 
باز هم عکس گرفت و تمام آنها را به عنوان آخرین پســت های صفحه ایسنتاگرامش 
ثبــت کرد. حالا صفحه او را که باز کنی، در نگاه اول فقــط از ایران می بینی... . بهانه 
گفت وگوی من با آقای کیم، رفتن عباس کیارســتمی بود و حالا پس از نزدیک به یک 

سال، بهانه نگارش این مصاحبه، رفتن خود آقای کیم است. 

  لطفا بفرمایید اولین فیلمی که از آقای کیارســتمی تماشا کردید چه  �
فیلمی  و چند سال پیش بوده؟ 

دقیق یادم نیســت. حدود ۳۰ ســال پیش بود فکر می کنم در جشنواره 
فیلم هنگ کنگ. فیلم «زندگی و دیگر هیچ» را تماشا کردم. بسیار تحت تأثیر 
قرار گرفتم از این جهت که ســبک فیلم بــا تمام فیلم هایی که پیش از آن 
دیــده بودم،  متفــاوت بود. نوعی کشــف جدید برای من بــود. بعد از آن  
به دنبال فیلم های پیشــین او رفتم و فیلم «خانه دوســت کجاســت؟» و 

«کلوزآپ»، که یکی از فیلم های مورد علاقه من است را هم دیده ام. 
بعد از آن بود که ما فســتیوال فیلم بوسان را آغاز کردیم. در سال دوم 
جشــنواره یعنی ۱۹۹۷ (۱۳۷۶)، من ایشــان را به جشــنواره فیلم بوسان 
دعوت کردم. در آن سال که اولین سال حضور ایشان در بوسان بود، با فیلم 

«طعم گیلاس» به جشنواره آمد. 
  شخصیت ایشان چقدر به فیلم هایش نزدیک بود؟  �

اساســا او شبیه یک شــاعر و یک فیلسوف اســت [آقای کیم در بیشتر 
اوقات در طول مصاحبه، به جای افعال گذشته، در مورد عباس کیارستمی 
از افعال حال اســتفاده می کرد و با لفظ فارســی «آقای کیارستمی»!] اما 
می دانیــد (با خنده) بعضی موقع ها او عاشــق این بود کــه غذای کره ای 
بخــورد. کباب کره ای مورد علاقه او نزدیک ســاحل هیونده بود. در ســال 
۲۰۰۰ او رئیس هیئت داوران بود. وقتی برنامه جشــنواره تمام شد، به من 
گفت  می خواهم یک روز بیشــتر بمانــم و کباب کره ای بخورم! من هم در 
جواب گفتم چراکه نه! من هم او را به رســتوران محبوبش بردم. او عاشق 

سمگیابسل (کباب کره ای) بود! 
  آقای کیارستمی چند بار به بوسان آمد؟  �

او بیــش از پنج بار به بوســان آمــد. اما نه فقط برای جشــنواره فیلم. 
ســاختمانی که درحال حاضر، محل اصلی جشــنواره است،  در سال ۲۰۱۰ 
افتتاح شــد. پیش از آن ما از محلی دیگر برای مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
استفاده می کردیم. پس از آن در سال ۲۰۱۲، ما ورک شاپی طراحی کردیم نه 
برای دانشجویان  بلکه برای عموم مردم و در آن زمان با کیارستمی تماس 
گرفتیم تا مدرس آن باشد. در ســال ۲۰۱۱، ما نمایش ویژه ای از «کلوزآپ» 
داشــتیم. کیارستمی نیز برای فیلم برداری کار جدیدش در یوکوهاما [ژاپن] 
به ســر می برد بنابراین توانســت در این نمایش حضور پیدا کند و جلســه 
پرسش وپاسخی بعد از نمایش فیلم برگزار شد. او به سؤال ها پاسخ داد و 

جلسه به پایان رسید و حالا نوبت کباب کره ای بود! 
  فیلم کلوزآپ از دید مخاطب کره ای چطور بود؟  �

صدالبته که مردم آن را بســیار دوست داشــتند، در میان سینماگران و 
طرفداران سینما، بسیاری این فیلم را اثری خارق العاده می دانند. 

  کدام فیلم از کیارستمی در بین کره ای ها از همه محبوب تر بود؟  �
قطعا «خانه دوست کجاست؟». 

  شــما به عنوان یکی از دوســتان نزدیک آقای کیارســتمی، تفاوت  �
ایشان را با دیگر کارگردان ها در چه می دیدید؟ 

خود داســتان های او از فیلم سازان دیگر بســیار متفاوت بود. می دانید 
سنت فیلم نامه نویسی قوانینی دارد، اما او تمام این قواعد را می شکست. او  
روی نکات کوچک تمرکز می کرد، اما در همان چیزهای کوچک می توانستید 
جهانی را مشــاهده کنید. این مســئله برخلاف قانون جهانی سینماست و 
کاملا متفاوت.  همچنین تلفیق داســتان و مســتند، این هم سبک بی نظیر 
و منحصربه فــرد اوســت. پس از آن، ناگهان این نوع فیلم ســازی در ایران 
بســیار محبوب شد. به عبارتی می توانم بگویم پیش از کیارستمی و پس از 

کیارستمی، هیچ کارگردانی شبیه او نیست. 
  چه چیزی در فیلم های کیارســتمی بود که او را آنچنان  مشــهور و  �

محبوب کرده بود؟ 
در ابتــدا فیلم هــای او فقط فیلم های کــودکان بود؛ با داســتان هایی 
بســیار ناب. اما همان طور که می دانید، بعدتــر، او فقط فیلم های کودکان 
نمی ســاخت. بنابراین مخاطب او متوجه شــد که دغدغه او فقط کودکان 

نیســتند،  بلکه خود انسان هاســت. چگونگی توصیف یک انسان برای او 
بســیار مهم است. بنابراین در ابتدای فیلم ســازی اش، او فیلم های کودک 
و فیلم های آماتور بســیاری ســاخت. بسیاری کنجکاو هســتند  بدانند او 
چگونــه فیلم های آماتــوری را به خصوص با بازیگران کــودک کارگردانی 
می کرد. امــا همان طور که می دانیــد او در کانون [کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان] کار کرده بود، بنابراین حدس من این اســت که درباره 
روان شناسی کودکان بســیار می دانست. او به نوعی متخصص این بود که 
چطور کودکان را هدایت کند. قطعا اساس این قضیه، عشق او به انسان ها 

بود که این امر را امکان پذیر می کرد. 
  عــده ای اعتقــاد دارند  برخــی از فیلم ســازان، به اصطلاح برای  �

جشــنواره ها فیلم می ســازند، به نظر شما آیا ایشــان جزء این گروه از 
فیلم سازان بود؟ 

به نظر من این طــور نبود. او فیلم های خودش را می ســاخت نه برای 
جشنواره. 

  پــس چرا به نظر شــما کیارســتمی در بین مردم عــادی در ایران  �
آن قدرها که در خارج از ایران است، معروف نبود؟ 

خــب برای مخاطب غیرایرانی، فیلم هــای او دنیای جدیدی را نمایش 
می دهد که آنها پیش از آن هرگز ندیده اند. برای مخاطب ایرانی، شاید این 
فضا بســیار آشناست، اما برای مخاطب غیرایرانی کاملا یک دنیای متفاوت 

است. ازاین روست که او در کشورهای خارجی مطرح شده است. 
  و آیا به نظر شما دلایل سیاسی هم در این محبوبیت دخیل بود؟  �

فکــر می کنــم در این زمینــه نظرات مختلفــی وجــود دارد. برخلاف 
کارگردان های زیادی، او درباره سیاست خیلی زیاد صحبتی نمی کرد به طور 
مثال در مقایســه با جعفر پناهی. بنابراین من فکر می کنم این مســئله به 
نــگاه هنری او برمی گــردد که طرفداران و منتقدان خارجی او را دوســت 

داشتند، بیش از آنکه به نگاه سیاسی اش مرتبط باشد.
  خاطره ای از ایشان به خاطر دارید؟  �

خاطرات زیادی دارم. مثلا او به من دو تا از عکس هایش را هدیه داد. 
عنوان یکی شــان  «جــاده» بود. من مثل گنج از اینهــا نگهداری می کنم. 
آنها روی دیوار خانه من هســتند. او معمــولا عکس هایش را به دیگران 
هدیــه نمی داد. یک بار هــم به طور ناگهانی برای من یک دســت لباس 
غربی فرستاد (با خنده) نمی دانم چرا. اتفاقات زیادی هست اگر بخواهم 

تعریف کنم. 
  آخرین باری که ایشان به کره آمد چه سالی بود؟  �

در ســال ۲۰۱۱، او در حال فیلم بــرداری در یوکوهاما بود؛  آخرین فیلم 
سینمایی او «مثل یک عاشق» بود. من آنجا به محل فیلم برداری رفتم و او 
را دیدم. قضیه  ســاخت این فیلم جالب است. در ابتدا یکی از دوستان من 
که صاحب یک شــرکت فیلم برداری در بوسان بود به دنبال ساخت فیلم 
با اســتادان سینمای آسیا بود. من کیارستمی را پیشنهاد دادم. همین پروژه 
بود «مثل یک عاشــق». صحبت کردیم که این فیلم در بوسان فیلم برداری 
شــود. در پارک کودکان. او از اینکه توانســته بود میدانی همانند آنچه در 
ذهنش بود پیدا کند خوشــحال بود اما متأسفانه این اتفاق به خاطر بحث 
بودجه انجام نشــد. در ژاپن در مقایسه با کره، گرفتن بودجه ساده تر است. 
نهایتا او از بوســان ناامید شد و یوکوهاما را انتخاب کرد. اگر فیلم را ببینید، 
متوجه می شــوید که دقیقا یک میدان در کار نیست و کمی متفاوت است، 

خیلی حیف شد. 
  شما آقای کیارســتمی را به جشنواره بیستم دعوت کردید،  درست  �

است؟ 
بله البته، اما او بیماری اش شــروع شده بود و بسیار هم درگیر بود. باید 
برای محل فیلم برداری فیلم جدیدش به چین می رفت بنابراین نتوانســت 

بیاید. 
  و حالا لطفا کمی از خودتان بگویید.  �

من یک منتقد فیلم هســتم. یک مجله نقد ســینمایی منتشر کرده ام و 
قبل تر استاد دانشگاه هنر بوسان بودم. در سال ۱۹۹۶، جشنواره فیلم بوسان 
را آغاز کردم و دو سال بعد، از استادی در دانشگاه انصراف دادم و تمرکزم 
را بر جشــنواره بوسان گذاشتم. در دوران لیسانس رشته من مهندسی بود، 

اما در فوق لیسانس در یکی از دانشگاه های سئول سینما خواندم. 
  ۲۱ ســال از جشنواره فیلم بوسان گذشته اســت. برنامه شما برای  �

جشنواره امسال چیست؟ 
امســال متأســفانه ســینمای ایران زیاد فیلم های قوی را در فهرســت 
نمایش جشــنواره ندارد، نه آقای کیارســتمی هســت، نــه جعفر پناهی. 
مطمئن نیســتم اما خیلی امیدوارم  حتی در مقیــاس کوچک بتوانیم آثار 
کیارستمی را نمایش دهیم. زمان کوتاهی داریم که اجازه های لازم را برای 

پخش فیلم های او بگیریم اما امیدوارم بتوانم این کار را انجام دهم. 
برای فیلم «فروشنده» هم دعوت نامه فرستادیم، اما یک شرکت کره ای 
پیش تر آن را خریداری کرده و بســتگی بــه برنامه آنها دارد که چه زمانی 
برای اکران در کره در نظر بگیرند. اگر پیش از جشــنواره باشد، دیگر امکان 
نمایش آن در جشنواره نیست. اما اگر بعد از آن باشد، ما می توانیم اکرانش 
کنیم. درحال حاضر مشغول مذاکره با شرکت کره ای هستیم.  همان طور که 
می دانید، ما با کارگردان فیلم هم رابطه نزدیکی داریم. من ابتدا به شرکت 
فرانســوی توزیع این فیلم ایمیل زدم و جوابی نگرفتم. سپس مستقیما به 
آقای فرهادی ایمیل زدم و گفتم این مشــکل را دارم. ایشان پس از پیگیری 
فرمودند که فیلم به یک شــرکت کره ای فروخته شده و باید با آنها تماس 

بگیرید.  

ممنونم آقای کیم. مجالی نبود تا مصاحبه چاپ شــده را نشانتان دهم. حالا 
شــما می توانید با آقای کیارستمی بنشینید و از ســینما بگویید و از «طعم 
گیلاس» و شــاید حالا دیگر حتی به خانه دوســت رسیده باشید. کسی چه 
می داند؟ شــاید دارید با آقای کیارســتمی کباب کره ای می خورید و به آن 

داستانی که برای من تعریفش کردید،  می خندید! نوش جانتان! 
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ادامه از صفحه 10

ایده درون ماندگار
ژان کلود کریر نشــان می دهد که درواقع آنچه امنیت ســرزمین 
حاکم بر ســرزمین مفروض نمایش نامه را به خطــر می اندازد و بر 
پوشــالی بودن هرگونه رفتــاری مبتنی بر بدگمانی و یکسان ســازی 
جبری صحه می گــذارد، همانا نفس تقســیم بندی جامعه و تلقی 
شــیءمدارانه از موجود پیچیــده، چندگانه، زیــرک، فرصت طلب و 
پراشتباهی به نام انسان است که حتی تلقی اش از منافع نیز مملو از 
تناقضات حاصل از محاسبات ناگزیر سود و زیان شخصی است. ژان 
کلود کریر نشــان می دهد که چگونه ممکن است با هرچه عادی تر 
و فراگیرترشــدن روال هــای یک ســویه نظارتی بر زیســت جامعه، 
رفته رفتــه، مجریان قانــون، برخلاف تظاهرات صــوری متابعت از 
روال های مســتقر، خود، از همان روال های «عادی» شــده، بستری 
برای سوءاســتفاده های فردی و ارضای پنهان نفسانیات خود فراهم 

کنند: 
خبرچین: «تو این سن وســال، دیگه خوب می دونم کی رو باید لو 
داد و چــه وقــت و در چه مورد. من هیچ وقت اشــتباه نمی کنم... . 
یه جور غریزه واســه این کار دارم. افراد مظنون مثل میوه ها هستن... 
یهو لحظه ای می رســه که باید چیده شــون... . مثلا همین کمیســر 
قبلــی، اُرتوگ، به موقع چیدمــش. باید ایــن کار رو می کردم. چون 

رسیده بود، داشت نرم می شد و کم کم بهم شک می کرد». 
 ژان کلود کریر برای دستیابی به اهداف روشنگرانه و روشنفکرانه 
خود، موقعیت بسیار ســاده، اما پیچیده ای را طراحی می کند که در 
آن، «بازی قدرت» و ذهنیت کاری می کند که مدیران و خبرچینانِ به 
ظاهر متعصب، چاره ای جز مراقبت دائمی از خود، در برابر بدبینی 
و کینه جویی احتمالی طرف مقابل نمی یابند و بر همین روال اســت 
که بازرس پیشین، در برابر خبرگی و زیرکی خبرچین قدیمی زیردست 
خود، شکست خورده و به زندان افکنده می شود و بازرس نورسیده 
جوان نیز با کشف تدریجی حقایق و سرنوشت مدیر پیشین، چاره ای 
جز تن دادن به بازی خبرچین باسابقه نمی یابد تا مگر زمان بیشتری 

به لذت بردن از موقعیت ویژه خود ادامه دهد: 
خبرچین: «اوه، من فکر می کنم شــما پرونده مــن رو می بندین؛ 
می ذاریــدش همون جایی که ازش برداشــتید؛ بعد از من خواهش 
می کنین که برگردم خونه؛ و ما دوباره روال سابق رو از سر می گیریم. 
کمیسر قبلی نه ســال تو این پست موند. شما هم می تونین امیدوار 

باشین که همین قدر این جا بمونین». 
نوشــتن دربــاره «روال عادی» یکی از دشــوارترین چالش های 
من به عنوان یک منتقد بود؛ متنی ســاده، طراحی شــده براســاس 
موقعیتی نه چندان غریــب و پیچیده؛ متنی با دیالوگ های عادی و 
روزمره میان یک رئیس امنیتی جوان و یک خبرچین زیرک و باهوش 
میان سال، متنی بی نیاز از جلوه های زبانی و تکنیک های ساختاری 
توجه برانگیز کــه عرصه را برای قلم فرســایی های عالمانه منتقد 
تنگ می کند، به راستی چالش برانگیز است، اما موضوع مورد بحث 
متن، درک و شــناخت عمیق و دقیق نویســنده از آن و چالش های 
به ظاهر ســاده، اما زیرکانه طراحی شده برای تقابل دو شخصیت 
نمایش و حاشــیه های تزئینی ظریف و مینیاتوروار طراحی شده در 
حواشــی کنش شــخصیت ها که بر وقوف تدریجی و پنهان آنها از 
معناباختگی موقعیت خویش در کلیت سیستم امنیتی تأمین کننده 
مالــی و هویتی آنها گواهی می دهند، همه وهمه، از «روال عادی» 
اثری چالش برانگیز، هم برای منتقد، هم برای مخاطب و هم برای 
گروه اجرائی فراهم کرده اســت.  کارگردانــی نمایش نامه «روال 
عادی» نیــز به تبعیت از طرح خطی برخــوردار از اوج وفرودهای 
بســیار جزئــی متن که در قالب یک شــطرنج کلامی بــدون برد و 
باخت برای طرفین طراحی شــده اســت، نیازمند تیزبینی و دقت 
قابل توجهی است. محمدرضا خاکی کارگردان نمایش، با پرداخت 
مینی مالیستیک کنش های جســمانی و لحن های کلامی و هدایت 
ظریف و جزءپردازانه بازی بازیگــران در جریان بازنمایی موقعیت 
معناباخته اشــخاص نمایش، ضمن حفظ ریتم آرام گفت وگوها و 
هدایــت ضرباهنگ درونی نقش ها، آن هم در وضعیتی نشســته و 
کم تحرک، به طرز قابل تحســینی از عهده بازنمایی درون مایه پوچ 
و درعین حــال طنزآمیز نمایش نامه و انتقــال فضای ابزورد حاکم 
بــر کنش محــوری آن بر آمده کــه خنده های پیاپی امــا آیرونیک 
مخاطبان، آن هم در اولین اجرای نمایش، خود گواه روشــنی بر آن 

است. 
شــاید مهم ترین ویژگی اجرای محمدرضــا خاکی از نمایش نامه 
«روال عــادی» اثر ژان کلــود کریر، با ترجمه دقیق و قابل تحســین 
اصغر نوری، علاوه بر طراحی صحنه ساده و آرامش بخش نمایش 
که در تناقض آشــکار با فضای پرچالــش نمایش قرار دارد و علاوه 
بــر انتخاب و هدایت موفق بازیگران نقش های خبرچین (مســعود 
دلخواه) و کمیســر جوان (کوروش ســلیمانی)، به انتخاب به موقع 
و آموزنده نمایش نامه مربوط باشــد که جای خالی شــمار بیشتر و 
متنوع تری از آن در تئاتر امروز ما به وضوح احساس می شود؛ آثاری 
کــه بنابر ماهیت خــود می توانند در اصلاح شــرایط و بهبود ذائقه 
ســردرگم و آشــفته مخاطبان تئاتر امروز ما مؤثر واقع شوند؛ و من، 
به ویژه از بابت همین انتخاب به موقع و فرهنگ ســاز، به ایشان درود 
می فرستم و تماشــای نمایش جذاب «روال عادی» را ابتدا به همه 
مدیران و ســپس به همه دوســتداران تئاتر و دانشــجویان در همه 

عرصه های هنر توصیه می کنم. 
 مســعود دلخواه و کوروش ســلیمانی، بی شــک، برای اجرای 
نقش های به ظاهر ســاده خود در روال عادی، با چالش قابل درکی 
مواجه بوده اند که ریشــه در دوگانگی محسوس موقعیت به ظاهر 
رئالیســتیک و جان مایــه هویتی ابزورد نقش ها دارد؛ شــرایطی که 
می تــوان آن را به نقش آفرینی بــر لبه تیغ تعبیر کــرد: تن دادن به 
رفتارهای تظاهرآمیز واقع نمایانه و همســویی با موقعیت نشانه ای 
نقش هــا کــه بازنمود موجــز و نمادینی از یــک موقعیت و هویت 

فراگیرتر هستند. 
و درک همین کشــمکش میان فردیت و هویت نشانه ای پرایجاز 
است که کار بازی در چنین نقش هایی را به چالش پرخطری تبدیل 
می کند. چنیــن نقش هایی، ضمن دربرداشــتن عنصر واقع نمایی از 
جنبه وانمودی و نشــانه ای گســترده ای نیز برخوردارند که در مسیر 
خود، نه یک فرد خاص، بلکه یک فرایند را به تصویر می کشــند و به 
همین دلیل هم هردو بازیگر نقش های خبرچین (مسعود دلخواه) و 
کمیسر جوان (کوروش سلیمانی) و به ویژه مسعود دلخواه، مجبور 
هستند در بازی های خود، بیش از بازنمایی به وانمایی و بنابراین به 
تکنیک اجرائی متوسل شوند تا با رنگ آمیزی و تنوع بخشی به لحن و 
رفتار خود، نه یک فرد معین، بلکه یک فرایند را بازسازی کنند که در 

تحقق آن هم، هردو بازیگر، کاملا موفق عمل می کنند. 
پی نوشت ها: 

۱- در ستایش تئاتر- گفت وگوی آلن بدیو و نیکولا ترونگ- نشر سینا
۲و ۳و ۴- همان.

عمق میدان

۳  فیلم شاخص سینمای ایران 
هنوز اکران نشده اند 

 «خانه پدری»
 «ژانی گَل» و «خرس»

مهــدی کبورانــی: ســینمای ایران 
همــواره بــه دلایــل متعــدد و در 
بــا  مختلــف  زمانــی  برهه هــای 
فیلم هــا  بــرای  محدودیت هایــی 
مواجــه بوده اســت. دلایــل عدم 
اکران بســیاری از فیلم های توقیفی 
ســینمای ایران با توجه به مقررات، 

کاملا منطقی به نظر می رسد. 
این در حالی اســت که بسیاری 
از فیلم های توقیفی دیگر، به دلایل 
مختلــف ازجمله سوءبرداشــت ها 
و البته مســائل وابســته به شرایط 
زمانــی، رنــگ اکــران را بــه خود 
ندیده اند. در میان فیلم های توقیفی 
سینمای ایران، بســیاری از فیلم ها 
بیانگر مشــکلات و مســائل انسانی 
هســتند که با نگاهــی عمیق تر به 
آنهــا، می تــوان بــه ایــن نکته پی 
بــرد کــه از مفهومی به وســعت 
انســانیت ســخن می گویند و دلیل 
آنها  و ساخته شــدن  صحبت کردن 
در یــک جغرافیای خاص، می تواند 
فقط وفقــط  شــناخت بهتــر یــک 
فیلم ساز نســبت به آن بستر باشد.  
از زمــره ایــن دســته از فیلم های 
اکران نشده ســینمای ایران می توان 
به سه فیلم «خانه پدری» کیانوش 
عیاری، «ژانی گَل» جمیل رســتمی 
و «خرس» خسرو معصومی اشاره 

کرد. 
خانه پدری

 ایــن فیلم کیانــوش عیاری که 
پس از سه ســال توقیف در نهایت 
در جشنواره فجر ســی ودوم اکران 
شــد، پس از توقیف موفق به اکران 
دوروزه در روزهــای چهارم و پنجم 
دی ۱۳۹۳ شــد که البتــه اکران آن 
پس از دو روز متوقف شــد. «خانه 
پدری» به دلیل پرداختن رســانه ها 
به آن، برای مخاطب سینمای ایران 
آشناســت؛ هم درون مایه آن و هم 
ســوژه ای که به آن پرداخته است، 
اما هیچ یک از اینها نمی تواند نقش 

اکران این فیلم را ایفا کند. 
ژانی گَل

 فیلــم دوم جمیل رســتمی که 
در ســلیمانیه عراق و از روی رمانی 
به همین نــام اثر ابراهیــم احمد، 
عراق،   کردستان  توانمند  نویســنده 
ساخته شده، به ظلم های حکومت 
این  پادشــاهی عراق به کردهــای 
کشــور در بین ســال های ۱۹۴۷ تا 
۱۹۵۷ می پردازد.  جمیل رستمی در 
این فیلم با تبحر تمام فضای حاکم 
بر عراق در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ 
را به تصویر کشیده و برای این فیلم 
نماینده اســکار ۲۰۰۸ از عراق شد.  
شاید در ابتدا به نظر رسد که «ژانی 
گَل» به مســائل کردهــا می پردازد،  
اما بــا نگاهــی فراقومیتی می توان 
به این موضــوع پی برد که دغدغه 
رســتمی یک درد مشــترک انسانی 

است. 
خرس

 این فیلم خســرو معصومی در 
سی امین جشنواره فیلم فجر موفق 
بازیگر  بهترین  به دریافت ســیمرغ 
مرد برای فرهاد اصلانی و همچنین 

سیمرغ بهترین صداگذاری شد. 
این فیلم، به واســطه خلق یک 
موقعیــت دراماتیــک بســیاری از 
پدیده ها را روایت می کند،  اما فیلم 
به دلیل موقعیتی که روایت اصلی 
داســتان در بستر آن شــکل گرفته، 
همواره با محدودیت اکران در ایران 
مواجه بوده اســت. این گونه است 
کــه این ســه فیلم ســینمای ایران 
کــه بیش از هر چیــز به مضامین و 
انســانی می پردازند،  دغدغه هــای 
همچنــان فرصت اکــران عمومی 

نیافته اند. 
همواره انتظــار می رفت که این 
ســه فیلم و فیلم هــای دیگری از 
این دســت، در دولــت یازدهم به 
اکران عمومی برسند که البته هنوز 
این امر محقق نشــده اســت. اینک 
بــا زمزمه هایــی مبنی بــر بازبینی 
فیلم های توقیفی که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به آن اشاره کرده بود 
و بــا انتصاب ابراهیــم داروغه زاده 
به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت، 
امید اســت ایــن امکان بــرای این 
وی  معاونــت  دوران  در  فیلم هــا 

محقق شود. 

اساسا او شبیه یک شاعر و یک فیلسوف است  اما می دانید (با خنده) 
بعضی موقع ها او عاشق این بود که غذای کره ای بخورد. کباب کره ای مورد 

علاقه او نزدیک ساحل هیونده بود. در سال ۲۰۰۰ او رئیس هیئت داوران 
بود. وقتی برنامه جشنواره تمام شد، به من گفت  می خواهم یک روز بیشتر 
بمانم و کباب کره ای بخورم! من هم در جواب گفتم چراکه نه! من هم او را 

به رستوران محبوبش بردم. او عاشق سمگیابسل (کباب کره ای) بود! 

گفت وگو با مدیر جشنواره بین المللی «بوسان» به بهانه نخستین سالگرد عباس کیارستمی: 

او تمام قواعد سینما را می شکست
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